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مدیرکل فرهنگ ‌و ‌ارشاد اسلامی استان یزد گفت: »یزد میزبان فیلم‌های منتخب سی‌و‌پنجمین جشنواره فیلم فجر خواهد بود.« به گزارش ایسنا، »علی غیاثی‌ندوشن« با اعلام این خبر، افزود: »فیلم‌های منتخب سی‌و‌پنجمین جشنواره 
فیلم فجر، بهمن‌ماه در پردیس سینمایی تک اکران می‌شود.« وی اظهار کرد: »اکران فیلم‌های جشنواره فیلم فجر از تاریخ 14 تا ۲4 بهمن انجام می‌شود که امیدواریم مردم هنردوست یزد از این اتفاق استقبال کنند.« غیاثی با بیان اینکه 

در این مدت، 20 فیلم و هر کدام در دو سانس اکران می‌شود، گفت: »علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به وب‌سایت ویژه پیش‌فروش اینترنتی سی‌وپنجمین جشنواره فیلم فجر به آدرس cinogram.com، بلیت خود را خریداری کنند.«

یزد میزبان فیلم‌های منتخب سی‌و‌پنجمین جشنواره فیلم فجر

هفته‌ای با پایانی تلخ

 ساختمان نیمه‌کاره-73  

 مسعود مشایخی  

ققنوس پلاسكو

 زیر پوست شهر-79 
 نسرین ظهیری  

بو؛ حس سرشار و كامل آدمی. بوها با قلب، حس 
می‌شــود. همین بویی كه تهران را برداشته. بوی 
پلاســتیك و پارچــه برخاســته از دودی كه زبانه 
میك‌شــد از ســاختمان پلاسكو، مشــام عابران 
خیابان جمهوری را می‌آزارد و خاطرات را می‌آورد 
پیش چشم‌شــان. ماشــین پلیس، صــدای آژیر 
ماشــین آتش‌نشــانی، عابرانی كه تندتــر از بقیه 
روزها راه می‌روند؛ كســبه‌ای كه كركره مغازه‌ها را 
بالا میك‌شــند اما در خیال دیگری سیر میك‌نند. 
یاكریم‌هــای خیابــان جمهــوری، مهمان‌های 
همیشــگی پیاده‌روها، كم‌پیدا شــده‌اند. خیابان 
جمهــوری انگار خــودش را زده بــه آن راه‌ها. اما 
دســت‌فروش‌ها، كاســبان یك‌هویــی هســتند. 
كاسبانی بی‌زمان و مكان: مالكان اصلی خیابان.

پیرمرد سال‌هاست جلو پلاسكو دستفروشی كرده. 
انگشــتر عقیق و گردنبند نقره، به قدر خرده نانی. 
حالا پلاسكو نیست. چند روز است كه بساطش را 
آورده نزدیك خیابــان حافظ. از همان‌جا كه دیگر 
جلو نمی‌شــود رفت اما می‌شــود دود سفید را كه 
هی تنوره میك‌شــد و نو‌به‌نو می‌شود، دید. پیرمرد 
حواســش به بساطش نیست، جواب دختر جوانی 
كه آمده عقیق بخرد را بی‌حوصله می‌دهد. نگاهش 
ســتون دود را هی می‌گیرد و بالا می‌رود. سرمای 
صبحگاهی مچاله‌اش كرده امــا غم، آدم را گرم 
میك‌نــد: »آنجا را نگاه كن! چندتــا آدم دارند آن 
زیر جان میكَ‌نند. پلاســكو این روزها روزش بود. 
رفت‌وآمد میك‌ردند كســبه و تولیدی‌ها داشــتند 
پوشاك‌شان را جا می‌دانند. پلاسكو یک ساختمان 
عادی نبود كــه مردم تویش فقط كاســبی كنند؛ 
یک عالمه آدم تویش روزگار می‌گذراندند و زندگی 
میك‌ردند. پلاسكو یک شهر بود! گاهی بیشتر از 
یك شهرستان كوچك در آن رفت‌وآمد میك‌ردند. 
از رونق پلاســكو بود كه من هم مشتری داشتم. 
خیلی‌ها از قِبَل و حاشــیه پلاسكو، نان شب‌شان 
را می‌بردند خانه. توی پلاسكو فقیر و ندار پا‌به‌پای 
كسبه و داراها كار میك‌ردند. شاید بعدها روی این 
ویرانه برجی بســازند و ســاختمانی، اما هیچ‌وقت 
مثل پلاســكو نمی‌شــود.«  پیرمرد سردش شده؛ 
انــگار گرمای غم، جان ندارد. بســاطش را جمع  
میك‌ند می‌ریزد توی ساك دستی‌اش. نگاه از دود 
برنمی‌دارد. چشــم‌هایش حال ندارد. اشــك توی 
نگاهش تازه‌به‌تازه می شــود. می‌گوید بو كن!  بو 
میك‌نم. بوی دود ، دود غلیظ؛ بوی ناآشنای دود. 

دود، دیگر مزه آتش نمی‌دهد...
نمی‌گــذارم ادامه دهــد، برمی‌خیــزم؛ چپ‌چپ 
نگاهش میك‌نــم؛ می‌گوید:»آدم بوی تن همكار 
و رفیق سی‌ساله‌اش را می‌شناسد خانم! این‌طور 
نگاه نكن. رفیقم ســه روز است آن زیر مانده؛ من 
بویش را می‌شناســم.« باران می‌پرد وســط حرف 
پیرمرد؛ گم میك‌نم خودم را توی خیابان جمهوری 
تا شاید تلخی و غم پیرمرد، ردم را گم كند؛ اما بوها 

بزرگترین ردیابان جهان‌اند.

صاحب امتیاز: 
موسسه فرهنگی هنری آهنگ آتیه

)تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی(
رئیس شورای سیاستگذاری: ابراهیم رستمیان مقدم

سردبیر: اکبر هاشمی

عزای پلاسکو و فرشته‌های نجاتی که زیر آوار این ساختمان سوخته 
و 54 ساله دفن شدند، در شبکه‌های اجتماعی داغ داغ است. تقریبا 
هیچ کسی بین کاربران ایرانی نیست از داخلی و خارجی، از چهره‌های 
شناخته‌شده تا مردم عادی که در این‌باره عکس و مطلب ننوشته باشد. 
متن‌ها و نوشته‌های کاربران از همان اولین لحظاتی که نشانه‌های دود 
از طبقات بالایی این ساختمان 17 طبقه به چشم آمد، آغاز شد. هرچه 
لهیب آتش و ســیاهی دود بیشتر می‌شد، حجم نوشته‌ها هم بالاتر 
می‌رفت و در ادامه وقتی ســاختمان سوخت و خاکستر شد و در دل 
خودش چندین آتش‌نشان شجاع دل را مدفون کرد تا همین لحظه، 
بار غم پلاســکو برای کاربران کم نشده اســت. بسیاری از نوشته‌ها 
در ســتایش آتش‌نشان‌ها اســت و برخی دیگر درباره ابعاد و جزئیات 
دیگر ماجرا، از نوع واکنش مردم و مســئولان گرفته تا شیوه عملیات 
امدادو‌نجات و آواربرداری و... هرچه هست فروریختن پلاسکو یک 

کشور را عزادار خودش کرده است.
بخش زیادی از نوشته‌های کاربران، متن‌های احساسی و شاعرانه 
در اندوه کشته‌شدن آتش‌نشان‌ها و در ستایش تلاش‌های قهرمانانه 
آن‌ها بود. یکی از متن‌هایی که کاربران زیادی آن را در اینســتاگرام و 
توییتر و فیسبوک با ضمیمه عکس‌ها و طرح‌هایی از آتش‌نشان‌ها و 
یا صحنه آواربرداری منتشر کردند، این شعر از شخصی با نام »میلاد 
عرفان‌پور« بود:  »طلوع ناگهان‌ها زیر آوار - غروب قهرمان‌ها زیر آوار

کماکان می‌تپد با عشق مردم - دل آتش‌نشان‌ها زیر آوار...«
کاربران دیگری هم متن‌هایی از این دست را برای نشان دادن غم و اندوه 
خود منتشر کردند: »به سوختن شما جگرمان سوخت، یادمان نمی‌رود 
سوختید تا ما نسوزیم.« یکی از کاربران هم در کنار هشتگ آتش‌نشان، 

این متن را نوشت: »امروز مشخص شد از مادر فداکارتر هم هست.«
بحث‌ها پیرامون حضور و ازدحام جمعیت در مناطق اطراف ساختمان 

پلاســکو هم داغ و پردامنه بود، برخی مردم را مقصر می‌دانســتند و 
برخی هم نبود آموزش و اطلاع‌رســانی ضعیف و غیرشفاف را عامل 
مشکل می‌دانستند. در همین رابطه، ایمان پاک‌نهاد، روزنامه‌نگار، در 
توییتر خود نوشت: »من حتی یک‌درصد هم مردم رو مقصر پلاسکو 
نمی‌دونم؛ اونها نه در مدرسه، نه در دانشگاه، نه در صداوسیما و نه در 

محیط شهری هیچ آموزشی ندیدند.«
 عکس‌ها و متن‌های زیادی هم منتشــر شد که نشان می‌داد مردم 
زیادی در چهارگوشــه کشــور از آبادان در خوزستان گرفته تا تبریز در 
آذربایجان و زابل در سیستان‌وبلوچســتان و... مــردم به احترام و یاد 
آتش‌نشانان کشته‌شده در پلاسکو، به ایستگاه‌های آتش‌نشانی شهر 
خود رفته و با گذاشــتن گل، نسبت به آن‌ها ادای احترام کرده‌اند. در 
همین رابطه، یکی از کاربران در فیسبوک خود نوشت: »در روزی که 
عزای عمومی است، تهران برف و باران می‌بارد و تن‌های سوخته‌شان 
هنوز زیر آوار است. اگر مثل من خیلی غمگینید، چند شاخه گل بخرید 
و ببرید ایستگاه آتش‌نشانی نزدیک‌تان. هنوز آتش‌نشان‌‌ها هستند. 
با صورت‌های غمگین و چشــم‌های از گریه قرمــز، اما فروتن که از 
همدردی تشکر می‌کنند. ترکیدن بغض کنارشان، دل آدم را یک ‌کم، 

خیلی کم تسکین می‌دهد.«
در این بین بسیاری از کاربران هم حادثه تلخ ریزش پلاسکو را فرصتی 
مغتنم دانستند که همه ما به‌عنوان شهروندان ایران باید آن را مطلعی 
بــرای جدی گرفتن موضوع آموزش و رعایت نکات ایمنی برای خود 
فرض کنیم.  در همین رابطه ماهان شیرازی، معمار ایرانی و پژوهشگر 
سیاستگذاری‌های شــهری درباره آتش‌نشانی ســاکن نیویورک، با 
نوشتن متنی در فیسبوک خود نکاتی مهم را یادآوری کرد، متنی به این 
شرح: »حدود یکصد سال پیش، ساختمان 10 ‌طبقه‌ای در مرکز شهر 
نیویورک آتش گرفت و بیش از یکصد نفر کشته شدند. بخشی از تلفات 
بیش از انتظار این حادثه، به‌علت کوتاه‌ بودن نردبان‌های آتش‌نشانی 
نیویورک بود که تنها تا طبقه‌ ششــم ساختمان می‌رسید، در حالی‌ که 
کارخانه‌ نســاجی که حریق از آنجا شروع شده بود، در طبقه هشتم تا 
دهم قرار داشــت. پله‌های فرار ساختمان، آن‌قدر بد ساخته شده بود 

که با هجوم عده‌ای از کارگرها از بدنه‌ ساختمان جدا شد و همه‌شان 
درجا کشته شدند. صاحب کارخانه درهای پله فرار داخل ساختمان را 
قفل کرده بود، مبادا که کارگرها چیزی بدزدند و یواشکی در بروند. بنا 
به روایات، خیابان‌های اطراف پر شده بود از آدم‌هایی که البته موبایل 
دوربین‌دار نداشتند، اما ایستاده بودند و کاری جز نظاره‌ مرگ دیگران 
هم از دست‌شان برنمی‌آمد. بعدها در دادگاه، مالکین کارخانه مجبور 
شدند به‌ازای هر کشته، 75 دلار جریمه بدهند و بعدترش به‌ازای هر 
کشــته، 400 دلار از بیمه خسارت گرفتند. این‌ها را گفتم که به اینجا 
برســم: پیامد این فاجعه، جنبشــی راه افتاد کــه مطالبه‌اش امنیت 
ساختمان‌ها و فضای کار بود. پای مطالبه‌شان هم این‌قدر ایستادند 
که حریق کارخانه‌ تراینگل، شد نقطه‌ عطف قانون‌های پیشگیری از 
حریق. اصلا کارکرد ســازمان آتش‌نشــانی عوض شد و این سازمان 
بیشتر از آنکه مسئول اطفای حریق باشد، موظف به برقراری و اعمال 
ضوابطی برای پیشــگیری از حریق شد. دفتر »پیشگیری از حریق« 
به‌عنوان یک نهاد همان موقع در شهرداری شروع به کار کرد و الان، 
هر ساختمانی برای هر تعمیر ناچیزی هم بدون تأیید این نهاد نمی‌تواند 
از شهرداری مجوز بگیرد. نصب آب‌پاش در سرتاسر ساختمان اجباری 
شد. ضوابط مسیر فرار ساختمان‌های بلندمرتبه، سختگیرانه‌تر شد.«
کاربران دیگری هــم اعلام کردند برای ادای دین  به آتش‌نشــانان 
قربانــی، رویه خود در زمینه انجام کارهای پرخطر را تغییر بدهیم. در 
همین زمینه عده‌ای تلاش کردند از الان درباره چهارشنبه‌ســوری 
اطلاع‌رســانی کنند و از مردم بخواهند دست به کاری نزنند که برای 
آتش‌نشانان مشکلی درســت کند. یکی از کاربران در این‌باره چنین 
نوشت: »وقتی که می‌بینیم شرایط کاری آتش‌نشان‌های فداکار ما 
چقدر ســخت‌ است، خوب اســت اگر نمی‌توانیم باری از دوش‌شان 
برداریم، دست‌کم باری به دوش آن‌ها ننهیم! ای کاش حوادث ناگوار 
هرساله چهارشنبه‌سوری برای ما درس عبرت شود و تصمیم بگیریم 
رســوم و سنت‌ها و عادت‌های نادرست خود را تغییر دهیم، تصحیح 
کنیم، یا اگر از تغییر و تصحیح و بازســازی آن‌ها ناتوانیم، در پویش و 

کارزاری جمعی، آن‌ها را تحریم کنیم!«

بحث داغ شبکه‌های اجتماعی؛ حادثه تلخ ریزش ساختمان پلاسکو

سوگوار فرشته‌ها
 هشتگ 

 صدرا محقق 

آوار حیرت

چشم ‌در چشم آتش! ایستاده چون کوه در برابر 
هرم حرارتی که آهــن را ذوب می‌کند. آن‌ها 
جانانه ایســتادند. جانانه پنجه در پنجه حادثه 
انداختند و ســربلند از آزمونی بیرون آمدند که 
خروارها آوار بر سر آن‌ها ریخت. آتش‌نشانان 
جان‌بر‌کف، این روزها ستاره و قهرمان قلب‌های 
ملت هســتند. آن‌ها که یکی از ســخت‌ترین 
شغل‌های دنیا را با تمام کمبودها و محدودیت‌ها 
برعهده گرفته‌اند و هرجا که ابزارها و امکانات، 
حریف آتش نیســت، با جان و تن خود به دل 
آتش می‌زنند. آن‌ها ققنوس‌های همیشه‌زنده 

این ملک هستند.
یاد و نام آن‌ها که شــهید شدند، همیشه زنده 
اســت و هیچ‌گاه از یاد و حافظه این سرزمین 
نخواهد رفت. آنچه که روز 30 دی‌ماه 95 را یک 
روز فراموش‌ناشدنی کرده است آتش‌نشانانی 
بودند که از جان گذشتند و دل به دریای حادثه 

زدند؛ آن‌ها همیشه‌زنده‌های یادها هستند... 

اختلاف‌نظر، بخش جدانشــدنی هر فضای کاری 
اســت. از همــان اول هفته دوباره بیــن بچه‌های 
ســاختمان ما هم اختلاف پیدا شــد و کار به قهر و 
قهرکشــی رسیده‌ بود. دو روز اول هفته مجبور شدم 
به ساختمان دیگری بروم و کارهای آنجا را که کمی 
عقب افتاده بود، جلو بینــدازم. آنجا هم چند نفر از 
دوستانم مشــغول کار بودند؛ علاوه بر این حسنش 
بــه این بود که خلوت و به جــز من تنها دو نفر دیگر 
مشغول کار بودند و راحت می‌توانستیم هم کار کنیم 
و هم به گفت‌و‌گو بپردازیم؛علی و محمدرضا که در 
این ساختمان مشغول کار هستند، علاقه زیادی به 
حرف زدن ندارند. شــاید همین تنها کارکردن‌شــان 
باعث آن شده باشد. علی که جوانی 24 ساله است را 
بالاخره با هزار زحمت توانستم به حرف بیاورم و انصافا 
خیلی تلاش کردم تا خنده‌ای بر روی لبانش بنشانم. 
کار در آن ســاختمان برای من تمام شد و دوباره به 
ســاختمان شلوغ اما باصفای خودمان برگشتم. اما 
در بدو ورود متوجه اختلافات بچه‌ها شــدم. منطق 
گاهی از ســاختمان ما رخت برمی‌بندد و همه‌چیز 
به هم می‌ریزد. وقتی به ســاختمان خودمان‌ آمدم، 
متوجه شدم مهمان جدیدی به ساختمان وارد شده. 
مهمانان این‌بار دو نفر بودند که بعد از مدتی فهمیدم 
برادرند. آن‌ها که برقکار ســاختمان هستند، برای 
برق‌کشی ساختمان ما و چند ساختمان اطراف آمده 
بودند. به‌خاطر اینکه کار اصلی آن‌ها در ساختمان ما 
بود، همه وسایل و تجهیزات کارشان را به ساختمان 
ما آوردند. به سعید که برادر بزرگتر بود و کار اصلی را 
انجام می‌داد در پیاده کردن و جاگیر کردن وســایل 
کمک کردم و تا می‌توانســتم نگذاشــتم احساس 
غریبــی کنند و زود بــا فضا انس بگیرنــد. مطمئنا 

دوستان خوبی برای هم خواهیم شد. 
موضــوع دیگری که در بــدو ورودم به ســاختمان 
متوجه شــدم این بود که فرشید که کنار دست من 
کار می کند، دیر ســر کار می‌آید و اصلا حواسش به 
کار نیست. تلفنش هم مدام زنگ می‌خورد و بیرون 
می‌رفت و عصبانی برمی گشت. گفتم شاید مشکل 
خانوادگی دارد. بالاخره خودش داستان را برایم بازگو 
کرد. گفت با یکی از اقوامش کاری را در ســاختمان 
دیگری به‌صورت شــراکتی انجام داده و هرکســی 
پایــان کار ســهم خودش را گرفتــه و رفته. حالا آن 
فامیل رفته و از من شــکایت کرده و گفته که حق او 
بیشــتر بوده. می‌گفت الان چند روز است که برای 
این مسئله دادگاه می‌روم و بازجویی می‌شوم. گفت 
قاضی بالاخره بعد از شنیدن اظهارات من و شواهد 
موجود، رأی بر بی‌گناهی من صادر کرد و تبرئه شدم. 
حرف که می‌زد مدام به این فکر می‌کردم که چقدر این 
بچــه تحمل دارد و این موضوع را چند روزی که من 
نبودم، از من پنهان کرده و کارش را انجام داده است. 
همه مشکلات ساختمان قابل حل شدن هستند. 
اما این هفته آخر، خیلی تلخی داشت. آتش گرفتن 
ساختمان پلاسکو تهران و فروریختن آن که منجر 
به کشته و مفقود شــدن تعدادی از عزیزان از جان 
گذشته آتش‌نشان شد و حال همه کارگران ساختمان 
را گرفت. همه بچه‌ها در فضای مجازی اخبار حادثه 
را دنبال می‌کردند شاید خبری از دوستان مفقودشده 
بشــنوند که متأســفانه به واقعیت نپیوست؛ خدا به 

خانواده‌هایشان صبر عطا کند...

 طرح: بابک خادمی 


